
«یاعلی» گفتی و جهانی 
را به تماشای عشق آوردی

  حضــور شــعر در زندگــی شــاعران، حضور مــداوم آفتــاب در 

ــه در  ــت کلم ــی نعم ــت و فراوان ــان اس ــرگ درخت ــاخ و ب ش

چهــار فصــل دشــوار و ســهل زیســتن. به مــدد همیــن کلمات اســت 

کــه نوشــتن از رشــادت ها، بزرگی هــا و توصیــف اندیشــه های روشــن 

و عواطف عمیق انسانی اتفاق می افتد.

زهــرا محدثی خراســانی از نســل شــاعران متعهد شــعر آیینی کشــور 

و از غزل سرایــان توانمنــد مشــهدی اســت کــه رباعی هــا، مثنوی هــا 

هم چنیــن شــعرهای نیمایــی بســیاری نیــز در مناســبت های 

مختلــف فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی سروده اســت.

ــرز  ــل باخ ــا اه ــت. اصالت ــفندماه ۱۳۵۳ اس ــد اس ــی متول محدث

اســت و بزرگ شــده مشــهد. پــدرش علاقه منــد بــه شــعر و ادبیات 

و صاحــب قلــم بوده اســت. بــرای همین، شــاعر شــدن ســه فرزند 

از یــک خانــواده اتفاقــی چنــدان دور از ذهــن بــه نظــر نمی رســد. 

ــس  ــعر ان ــا ش ــی ب ــی از نوجوان ــرا محدث ــی، زه ــن فضای در چنی

ــورد. در  ــره می خ ــتن و سرودن گ ــا نوش ــی اش ب ــرد و زندگ می گی

ســال ۱۳۸۴ مجموعــه غزلــی را از آثــار شــاعران خــوب خراســانی 

ــر را  ــوره مه ــشر س ــرد و در ن ــردآوری ک ــی» گ ــهود شرق ــام «ش ــا ن ب

ــی  ــی خواندن ــه غزل ــد، مجموع ــال بع ــک س ــاند. ی ــاپ رس ــه چ ب

ــا عنــوان «از شــب سرد زمیــن» منتــشر کــرد. از ایــن  از خــودش ب

شــاعر پرتــلاش کــه دانش آموختــه کارشناســی ارشــد زبــان و 

ادبیــات فارســی اســت پژوهشــی بــا عنــوان «شــعر آیینــی و تأثیــر 

ــام منتــشر شــد  ــا همیــن ن ــی ب ــر آن» در کتاب انقــلاب اســلامی ب

کــه توانســت برگزیــده ششــمین جشــنواره شــعر فجــر و دومیــن 

جشــنواره شــعر انقــلاب اســلامی شــود.

مجموعــه شــعر «غــم چیــز دیگــری اســت»، «خاطــرات آســمان» و 

«پلاک پرنــده» بــا موضوع شــعر دفــاع مقــدس بــرای نوجوانــان از 

دیگــر آثــار زهــرا محدثی خراســانی هســتند.

ایــن شــاعر دغدغه منــد فرهنــگ و ادبیــات همشــهری مان 

تاکنــون کارشــناس شــعر حــوزه هــنری خراســان، دفــتر تبلیغات 

اســلامی و آفرینش هــای هــنری آســتان قــدس رضــوی بــوده 

اســت و هم اکنــون مربــی فرهنگی مرکــز شــماره۵ کانــون پرورش 

فکری مشــهد اســت. در پایــان، بــا هــم شــعری از او را می خوانیم 

کــه بــه سردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی تقدیــم شــده اســت. 

هم چنان قاف حرف اول قدس هم چنان داغ مسجدالاقصی است

هم چنان سنگ شوق پرواز و هم چنان قطره راهی دریاست

جانمازی که سجده گاه تو بود پرچم فتح سرفرازت شد

پرچمت تا همیشه ایام روی گلدسته اذان برپاست

ای شکوه شکفته تاریخ، مژده صادق خدا به زمین

قاسم نور در شب ظلمت، ارمغانت سپیده فرداست

ای نوید، ای بشارت صادق، مژده دادی که صبح نزدیک است

پیش بهت جهانیان اکنون علم صبح صادقت پیداست
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هرچه گفتی تلاوت این ذکر هرچه کردی عنایت مولاست

 بی سبب نیست سرزمین عراق گشت میقات پر گشودن تو

خط سرخی که رهگذارت شد امتداد شکوه عاشوراست

بعد از شهادتش فهمیدم از دوستان حاج قاسم بود
گفت وگو با همسر شهید علیرضا توسلی از فرماندهان تیپ فاطمیون و 

دوستان شهید قاسم سلیمانی

 علیرضا توسـلی (ابوحامد) یکی از شـجاعترین فرماندهان میدان نبرد سـوریه در سالهای 

گذشـته بود که رزمندگان افغانسـتانی را سـازمان دهی کـرد. خاطرات رشـادت های او هرگز 

از یاد نخواهد رفت. همسر این شـهید بزرگوار درباره چگونگی آشنایی شـان می گوید: سـال 

۱۳۷۹ بود که همسـایه مان علیرضا را به مادرم معرفی کرد و عکسـی از ایشـان به من نشان داد. عکس 

را که دیدم، آرامشـی خاص در من به وجـود آمد که هرگـز از یاد نمی برم. آن زمان ایشـان در افغانسـتان 

در حـال نظم بخشـی بـه اوضـاع بـود. وقتی بـه ایـران آمـد، بـا هـم دربـاره ازدواج صحبـت کردیـم. همه 

ملاک های مورد نظر خـودم درباره انتخـاب همـسر را در او دیدم. خیلی صادق بود. مراسـم عروسـی را 

هم یک ماه بعـد از عقد برگزار کردیـم. زندگی مـا از ۲۶ اسـفند ۷۹، هم زمان با عید غدیرخـم، در کمال 

سادگی آغاز شد. از همان ابتدا به کم قانع بودیم.

ابوحامـد در اولین حضـورش در سـوریه هفت ماه بـه مرخصی نیامـد. البته بـه مدیریت خانم حسـینی 

و نگهـداری از دو فرزنـدش اطمینـان کامـل داشـت: اولین بـار بعـد از هفـت مـاه بـه ایـران بازگشـت. 

مشـغله هایش در جبهـه مقاومت اسـلامی مجـال مرخصـی نمـی داد. در مدتی که ایـران بـود، به علت 

شرایط کاری، سـه چهـار بار بیشـتر خانه نیامـد. ما هـم درک می کردیم. همیشـه می گفتم: شـما فقط 

بـرای مـن و بچه ها نیسـتی. شـما متعلق بـه یـک ملتی کـه بعد از خـدا امیدشـان بـه شماسـت. راضی 

نبودیم بـه فکر ما باشـد و در کارش خللـی ایجاد شـود. زمانی هم که منـزل می آمـد، از تماس ها متوجه 

مشـکلاتش می شـدم. بایـد زخمی هـا و شـهدا را تأییـد می کـرد. همیشـه مـا را بـه خوانـدن 

سـوره «عصر» سـفارش می کـرد. وقتی از مسـئولیتش در سـوریه سـؤال می کـردم، می گفت 

خدمتگزار دوسـتان مدافع حرم اسـت. نام سردار سـلیمانی را هرگز از زبان ایشان نشنیدم. 

بعـد از شـهادت همـسرم از میـان عکس هایی کـه بعد هـا منتشر شـد متوجه شـدم ایشـان 

رفاقتـی هم با حاج قاسـم داشـته اسـت.

خانـم حسـینی ۲ سـاعت قبـل از شـهادت همـسرش، بـا او تلفنی صحبـت می کنـد و این 

آخریـن وداع آن هـا می شـود. از اینکـه شـهید جانـش را در راه حـضرت زینـب(س) در تیـپ 

فاطمیـون فـدا کـرده اسـت راضـی اسـت. به عـلاوه، از اینکـه حاج قاسـم از ابوحامـد بـه 

نیکی یاد کـرده اسـت خرسـند اسـت. می گویـد: در بزرگی لشـکر فاطمیـون همین بس 

که یـک بار کـه چند گـردان با هـم در عملیـات شرکت کـرده و همه جـز گـردان فاطمیون 

شکسـت خـورده بودنـد، از حاج قاسـم می پرسـند نـبرد را ادامـه دهنـد یـا عقبنشـینی 

کنند. حاج قاسم می پرسـد: آقای توسـلی در عملیات هسـت؟ می گویند: بله، به عنوان 

فرمانده گـردان فاطمیون عمل میکند. حاج قاسـم پاسـخ می دهد: پـس ادامه بدهید 

کـه ان شـاءا... پیروزید.
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معصومـه آبـاد در کتـاب «مـن زنـده ام» توانسـت مخاطبـان زیـادی را پـای 

خاطـرات اسـارت خـود بنشـاند. سردار سـلیمانی پـس از خوانـدن کتـاب، 

نامـه ای بـرای نویسـنده آن نوشـته اسـت، نامـه ای کـه پاسـخ  خانـم آبـاد را به 

همـراه داشـت.

«خواهرم، مثل هـمان برادرهای اسـیرت همه جـا با تعصب مراقبـت می کردم 

کسـی عکس روی جلد کتابت را نبیند و در تمام کتاب، با ناراحتی و استرس، 

به دنبـال این بـودم که آیا کسـی به شـما جسـارت کرد.آخر مجبور شـدم روی 

عکسـت را با کاغذ بچسـبانم تا نامحرمی او را نبیند.

برادرت، بغداد، سلیمانی.»


